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تحليلى تاريخى بر رشد كالبدى و پويش شهرنشينى در شهر زنجان
دكتر كريم حسين زاده دلير، استاد گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه تبريز

محمّد جواد حيدرى

اشاره
شكل گيرى و تحول شهرها در بستر زمان، ضرورت پژوهش هاى 
ــهرى  تاريخى را به عنوان يكى از اركان طرح ريزى و برنامه ريزى ش
ــته  ــازد. در حقيقت اعتقاد به اينكه با نگاه به گذش ــكار مى س آش
ــت، مبيّن نقش  ــن برداش ــرا راه آينده اى روش ــوان چراغى ف مى ت
خطير مطالعات و بررسى هاى تاريخى در تهيه و اجراى طرح هاى 

شهرسازانه است.
ــهر زنجان به عنوان يكى از كهن ترين شهرهاى فلات ايران،  ش
ــر مورد توجه محققان و مورّخان  به لحاظ مطالعات تاريخى كمت
ــهر  ــه رخ نمايى تحولات تاريخى ش ــت؛ حال آنك ــرار گرفته اس ق
ــردن طرح ها و  ــى كه در اجرايى ك ــيماى كنونى آن و نقش در س
ــازانه دارد، بررسى هاى تاريخى شهر را ضرورى  برنامه هاى شهرس

مى نمايد. مقالة حاضر تلاشى است هر چند كوتاه در اين راستا.
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مقدمه
ــه در گذر زمان رخ داده، پيدايش و ايجاد  يكى از تحولاتى ك
شهرها و در حقيقت «انقلاب شهرنشينى» است كه بايد آن را نقطة 
ــمار آورد. گام هاى اوليه در  ــان به ش عطفى در تاريخ اجتماعى انس
نيل به شهرنشينى با افزايش جمعيت و سپس تشديد بهره بردارى 
از محيط همراه بود. انقلاب شهرنشينى، به اذعان اكثريت قريب به 
اتفاق مورّخان، انقلابى عظيم در زندگى بشر بود كه موجب ايجاد 
و گسترش شبكه اى از روابط اجتماعى شد. از آنجا كه فضاى امروز 
ــهر پيوندى تنگاتنگ با تكامل و شكل پذيرى آن در طى زمان  ش
ــى هاى جغرافيايى است كه با  دارد، لذا وظيفة جغرافى دان و بررس

ــهر و زندگى مردم در گذشته و حال،  شناخت كيفيت ساخت ش
ــد و گزيده ترين طرح  ــهر را پيش بينى كن روند تحولات آيندة ش

ممكن را ارائه دهد. 
ــهرهاى قديمى فلات ايران است كه  ــهر زنجان يكى از ش ش
ــولات تاريخى را در طول تاريخ پر فراز و  دوره هاى مختلفى از تح
ــته و دوره هايى از آبادانى و ويرانى را  ــيب خود پشت سر گذاش نش
به خود ديده است. به نظر مى رسد كه از دير باز به دليل قرار گيرى 
ــير ارتباطى شرق به غرب به عنوان دروازة ارتباطى اين دو  در مس
بخش ايفاى نقش كرده و داراى ارزش و اهميتى بالا بوده است. با 
اين حال به لحاظ بررسى هاى تاريخى كمتر مورد توجه محققان 
و مورّخان قرار گرفته است. شايد بتوان دلايل آن را در موارد زير 
ــهر در ايلغار  ــت وجو كرد. يكى از اين دلايل تخريب كامل ش جس
ــهر مجدداً احيا شده و  ــت. گو اينكه ش مغولان و تاتارها بوده اس
ــتى پاك نگرديد، ولى از نظر عقلى و منطقى،  كاملاً از صحنة هس
شهرى كه چند صباحى تخريب و تبديل به مخروبه و بيغوله شده 
است، چه جاذبه اى براى مورّخ و سياح مى توانسته داشته باشد تا 
ــاله و كتاب دربارة آن فراهم آيد. دوم  زمينة تصنيف و تأليف رس
ــه زنجان در طول تاريخ طولانى خود پايتخت هيچ حكومتى  اينك
نبوده است تا به لطف آن، مورد توجه مورّخان حكومتى قرار گيرد، 
ــخ (زمان ايلخانان) حومه اى كوچك  ــز اينكه در برهه اى از تاري ج
از همساية پايتختش (سلطانيه) بوده است و صد البته كه شهرى 
ــه اى براى معطوف كردن  ــك بر كرانة پايتختى بزرگ، جاذب كوچ
توجه مورّخان به خود نداشته است. دليل سوم در انزواى تاريخى 
ــهر زنجان، وضعيت خاص اقليم و موقعيت اقتصادى و تجارى  ش
ــهر زنجان باوجود موقعيت چهارراهى و  ــهر بوده است، زيرا ش ش
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نقشة 1: موقعيت توپوگرافى شهر زنجان
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ــك و زمستان هاى سخت و  ــرد و خش ممتازش، به دليل اقليم س
طولانى در طول تاريخ، كمتر از مناطق مشابهى چون رى و قزوين 
ــت. از لحاظ صنعتى نيز گرچه  مورد توجه و اقبال قرار گرفته اس
شاردن، سياح فرانسوى، از وجود صنعتگرانى در اين شهر سخن 
مى گويد كه امير تيمور گوركانى آنان را به سمرقند منتقل كرد، با 
اين حال هيچ نشانه اى از رواج و توسعة صنايع در سده هاى اوليه 

و ميانى باقى نمانده است.
ــايد در  ــيارى ديگر از عوامل كه ش مجموعة اين دلايل و بس
ــان زنجان را در  ــت زم ــته اند و گذش برهه اى از تاريخ وجود داش
ــب بى مهرى تاريخ و  ــت، موج ــاى تاريك تاريخ قرار داده اس زواي
ــبت به روشن ساختن جايگاه واقعى و تاريخى اين شهر  مورّخ نس
شده است. لذا در اين مقاله سعى بر آن است تا با تحليل تحولات 
كالبدى و پويش شهرنشينى شهر زنجان در ادوار مختلف تاريخى 
ــازى و  ــاى تاريك تاريخ آن از لحاظ شهرس ــه اى از زواي آن، گوش

شهرنشينى روشن شود.

فلسفة وجودى شهر زنجان
ــهر زنجان، امروزه، با دارا   بودن جمعيتى بيش از 350هزار  ش
ــور و مركز سياسى و اقتصادى  ــهرهاى ميانى كش نفر در زمرة ش
استان است. اين شهر در تاريخ طولانى اش، دوره هاى مختلف اوج 
ــينى را به خود ديده است، ولى  ــازى و شهرنش و حضيض شهرس
ــتة مكتوب تاريخى مستقل در مورد زنجان مانع  نبود منبع و نوش
ــت كه بتوان زمان و علل ايجاد شهر را به قطع و  ــده اس از آن ش
ــلم مى نمايد اين است كه  يقين تعيين كرد. با اين حال آنچه مس
به استناد متون كتيبه هاى آشورى، منطقه اى كه شهر زنجان در 
ــده، در قرن نهم قبل از ميلاد «آنديا» نام داشته است  آن واقع ش
ــاكن در آن با اقوام لولوبيان و گوتيان  ــه احتمال زياد، اقوام س و ب

مستقر در زاگرس ارتباط داشته اند.
ــدود قرن هفتم قبل از ميلاد كه دولت ماد بنيان گذارى  در ح
شد، نيمة غربى استان زنجان- از حدود ابهر- در حوزة استحفاظى 
ــرقى آن زير نفوذ ماد سفلى  ــته و نيمة ش ماد آتروپاتن قرار داش

بوده است.
ــوم  ــتناد به گفتة كلاويخو، مبنى بر اينكه «داريوش س با اس
سپاه خود را از اين شهر براى مقابله با اسكندر بيرون آورد» و آثار 
ــده از برخى از قبور يك قبرستان تاريخى در منطقة قره  كشف  ش
ــامل گردن بندهاى  ــتلو (واقع در بخش مركزى زنجان) كه ش پش
طلايى با موتيف گل لوتوس بوده و از موتيف هاى مشخص دوران 
ــه با نقوش حجارى هاى تخت جمشيد  ــى و قابل مقايس هخامنش
ــت، مى توان به ادعاى كلاويخو مبنى بر اينكه زنجان پايتخت  اس
داريوش هخامنشى بوده است، اعتقاد پيدا كرد، گرچه تا كنون اين 
ــنديتّ و اعتبار تاريخى نيافته است. آنچه در ميان نظرات  ادعا س
ارائه شده، اتفاق نظر مورّخان را به همراه داشته، ادعاى حمداالله 
ــندة كتاب نزهت القلوب ـ است كه بناى زنجان  مستوفى، نويس
را به اردشير بابكان (از پادشاهان ساسانى) نسبت مى دهد. به طور 

ــتنباط  ــته هاى تاريخى برمى آيد و اس ــى آنچه از كتب و نگاش كل
عقلانى بر آن صحّه مى گذارد اين است كه مجموعه عوامل زير در 
ضرورت ايجاد و تداوم حيات زنجان تا به امروز نقش داشته است:

ــردم؛ 2.  ــكونتگاه م ــهرى به عنوان س ــود ش ــرورت وج 1. ض
ــع آب مطمئن؛ 3.  ــان رود) و منب ــه (زنج ــى به رودخان دسترس
ــهر؛ 4. عوامل مذهبى و  تأثير ناهموارى منطقه در نفوذ پذيرى ش
ــى؛ 5. حلقه ارتباطى ميان فلات مركزى ايران و  گرايش هاى دين
ــرايط مناسب منطقه از نظر توپوگرافى؛ 7. وجود  آذربايجان؛ 6. ش
ــت و ارادة  ــر از 5 درصد؛ 8. خواس ــيب كمت ــطح با ش اراضى مس
ــير بابكان)؛ 9. ضرورت وجود زنجان با نقش  ــخصى شاه (اردش ش
ــفره هاى آب  ــكان مركزى در نتيجة تراكم دهات؛ 10. وجود س م
زيرزمينى در اين ناحيه؛ 11. وجود اراضى حاصلخيز دشت زنجان 

و هم جوارى آن با رودخانه.

 

وجه تسمية زنجان
ــى273ق)  ــح يعقوبى (متوف ــدان ابن واض ــايد كتاب البل ش
ــد كه از زنجان به عنوان شهرى  ــتة تاريخى باش قديمى ترين نوش
ــير جادة دينور به تبريز ياد كرده است. نويسندگان بعدى  در مس
ــى همة آن ها فاقد نكتة  ــهر نام برده اند، ول نيز به كرّات از اين ش
ــازى و  جديد و بديع اند و نمى توانند پايه اى براى مطالعات شهرس

شهرنشينى شهر قرار گيرند. 



نقشة 2: نقشة تاريخى جبال از ابن حوقل و موقعيت شهر زنجان در آن

23
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

تنها مورّخ و جغرافى دانى كه به تفصيل از زنجان سخن رانده، 
ــدة هشتم) نويسندة  ــتوفى (مورّخ و جغرافى دان س حمداالله مس
ــد:  ــل مدخل زنجان مى نويس ــت كه ذي ــاب نزهت القلوب اس كت
ــر خالدات (فم)  ــت، طولش از جزاي ــان از اقليم چهارم اس « زنج
ــاخت و شهين  ــير بابكان س ــتوا(لول)، اردش و عرضش از خط اس
خواندش، دور و باروش هزار گام است.» نويسنده اى نيز با تكيه بر 
ــتوفى و قراين ديگرى چون نام سايان (روستايى  همين گفتة مس
ــهر زنجان) را  ــهر كنونى زنجان)، نام اصلى آن (ش در نزديكى ش
ــئين، شئين، شاهين و شهين حدس زده و آن را به عنوان شهر  س

عقاب معرفى كرده است.
در فرهنگ نامة دهخدا نيز ذيل كلمة «شاهين» چنين تقرير 
ــت و معرّب آن زنجان  ــهر زنگان اس ــت: « شهين نام ش يافته اس
ــير بابكان بنا كرده است. شهرى بود  ــد. گويند آن  را اردش مى باش
بزرگ در ميان رى و آذربايجان و وجه تسمية آن مخفّف زنديگان 
ــده و دال آن حذف شده است. به طور  ــت و زنديگان زنگان ش اس
حتم شهر در دورة ساسانى زنديگان نام داشته كه به علت كثرت 
ــلام زنگان نام  ــتيلاى اس ــتعمال تخفيف يافته و در دوران اس اس
ــت و چون در زبان عربى حرف «گ» به «ج» تبديل  ــته اس داش

مى گردد، بنابراين كلمة زنگان به زنجان تبديل شده است.»

تحولات كالبدى و پويش شهرنشينى شهر زنجان 
در ادوار تاريخى

ــارت هاى مختصر منابع تاريخى برمى آيد،  آن چنان كه از اش
ــدة قديمى ايران  ــهرهاى شناخته ش ــهر زنجان هم سنگ با ش ش
ــيار دارد، به طورى كه برخى از منابع  ــت و قدمت تاريخى بس اس
ــى) دانسته  ــوم (هخامنش تاريخى، زنجان را پايتخت داريوش س
ــكندر مقدونى رفته  ــهر به جنگ اس و معتقدند كه وى از اين ش
ــابه آن گرچه هنوز در ميان منابع  ــت. اين نظر و نظراتى مش اس
تاريخى سنديتّ نيافته اند، ولى مى توانند گواهى بر قدمت تاريخى 

ــند. گرچه در لابه لاى سطور منابعى  همچون المسالك  شهر باش
ــتخرى، حدود العالم من المشرق الى  و الممالك ابن خرداد به و اس
ــناس)، معجم البلدان ياقوت حموى، تاريخ  المغرب (از مؤلفى ناش
ــتوفى و  ــلام عزّالدين على بن اثير و نزهت القلوب حمداالله مس اس
سفرنامه هايى چون كلاويخو، فرد ريچاردز، تاورنيه، شاردن، حاج 
ــولتيكف، ادوارد براون، مارسل و مادام  ــيروانى، س زين العابدين ش
ــارت ها  ــوا، به نام زنجان نيز بر مى خوريم، ولى اين گونه اش ديولاف
ــتند كه نمى توانند در تحليل هاى شهرنشينى و  آن قدر كلى هس

شهرسازى تاريخى شهر مورد استفاده قرار گيرند.
ــهر فعلى  ــترش ش قلّت منابع تاريخى مطالعاتى به لحاظ گس
كه منطبق بر شهر تاريخى است، عرصة مطالعات را در حدّ فاصل 
ــانى (اواخر قرن  اوايل هزارة اول قبل از ميلاد تا اوايل دوران ساس
ــهر در  ــت ش ــبب، سرنوش دوم ميلادى) تنگ تر مى كند. بدين س
ــت. لذا در  ــبتاً نامعلوم اس مقاطع زمانى مزبور با مدارك فعلى نس
ــهر تا دورة مزبور تنها اشارت هاى كلى و گذراى منابع  مطالعة ش
تاريخى و آثار كشف شدة تاريخى، روشنگر گذشتة تاريخى تاريك 

شهر خواهند بود.

از پيدايـش هسـتة اوليـة شـهرى تا اوايـل حكومت 
سلجوقى

ــكل گيرى هستة اولية شهر زنجان را به  عده اى از مورّخان ش
دورة مادها نسبت داده و معتقدند ناحيه اى كه زنجان در آن قرار 
ــته است و اين شهر از  گرفته، زير نفوذ مادهاى آتروپاتن قرار داش
جانب آن دولت به عنوان مركز و محل اسكان لشكر مورد استفاده 
ــواهد و مداركى  ــوى ديگر، وجود ش ــت. از س قرار مي گرفته اس
همچون پيدايش نوعى سفال خاكسترى رنگ- كه شاخص اقوام 
ــت- و وجود محوطه هاى تاريخى در گاوازنگ، قره تپّه  آريايى اس
ــهر فعلى)،  ــه (در فواصل 4، 6 و 10 كيلومترى ش ــوق تپّ و منج
ــتگاه اقوام آريايى در  انتخاب محل كنونى زنجان را به عنوان نشس
ــتقرار مزبور در  ــزارة دوم قبل از ميلاد تأييد مى كند. اس اواخر ه
ــيلى كه بعدها به خندق حفاظتى شهر تبديل  ــاحل چپ مس س
شده، تكوين يافته است. حدود استقرار شهر در اين دوره ، در حدّ 
ــيل- كه مانعى طبيعى در جهت گسترش شهر به  ــرقى به مس ش
حساب مى آيد- در حدّ جنوبى به خيابان امام فعلى ، در حدّ غربى 
به دروازة رشت فعلى و در حدّ شمالى احتمالاً به ارتفاعات شمالى 

شهر محدود مى شده است.
ــزى منطقة زنجان و نيز موقعيت نظامى  با توجه به حاصلخي
ــكانيان و ساسانيان با دولت روم بر سر  آن، جنگ هاى طولانى اش
ارمنستان موجب توجه خاصّ حكومت هاى وقت به شهر زنجان- 
ــير آذربايجان و موقعيت پشت جبهه اى  به دليل قرار گيرى بر مس

آن- شد. 
ــم به دست حكومت ساسانى و نيز توجه  انحصار تجارت ابريش
ــهرها به عنوان مركز مبادلات تجارى و در  ــانيان به ش خاصّ ساس
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ــهرى با  ــن ميان، موقعيت ممتاز چهارراهى زنجان، آن را به ش اي
اهميت و مورد توجه حكومت ساسانى تبديل كرد. اين نظر زمانى 
ــگ واقعيت مى گيرد كه در دوره هاى بعد منابع تاريخى خبر از  رن
ــاره مى كند  آبادانى و وفور نعمت در زنجان مى دهند. يعقوبى اش
ــر ايران به چهار بخش خراسان،  ــرو اول، سراس كه در زمان خس
ــيم مى شد. در اين تقسم بندى  خورباران، نيمروز و آذربايگان تقس
ــود كه با هم بخش آذربايگان  ــتانى ب زنجان يكى از پانزده شهرس
ــار نظرها از بيان دقيق  ــكيل مى دادند. گرچه اين گونه اظه را تش
ــهر عاجزند، ولى استنباط  ــين ش و كمّى ميزان جمعيت شهرنش
عقلانى- كه يكى از مراجع دريافت واقعيت هاى تاريخى از اشارات 
ــت- حكايت از اهميت بالاى شهر زنجان در اين دوره  تاريخى اس
و نرخ بالاى جمعيت شهرنشين به دليل توجه خاصّ حكومت هاى 
ــى از حكومت مقتدر  ــاية امنيت ناش ــت و رونق تجارت در س وق

پدرسالارانه دارد.
ــدم، بيات و  ــون، اصانلو، مق ــة شاهس ــكان ايلات پنج گان اس
خدابنده لو در منطقة زنجان، به جهت وجود اراضى مستعد و لزوم 
ــهر  مركزى برتر براى مراودات اقتصادى و جاذبه هاى محيطى ش
قديمى، باعث شد كه شهر منطبق بر خرابه هاي قديمي بازسازى 
ــود و گسترش يابد. به طورى كه استخرى در كتاب المسالك و  ش
ــن مى نگارد كه « زنجان  ــك در مورد زنجان اين دوره چني الممال
ــتند كه داراى آب فراوان  ــهر كوچك و پر نعمتى هس و ابهر دو ش
ــتند و زنجان از ابهر بزرگ تر  ــيع هس و درختان زياد و مزارع وس

است.»
نگاشته هاى متون تاريخى حكايت از آن دارند كه زنجان اين 
ــهرى متوسط بوده كه دورانى از شكوفايى و ناملايمات را  دوره ش
ــرايط تاريخى تجربه كرده است. ولى استنباط كلى  به اقتضاى ش
ــت كه در اين دوره چون تا فرسنگ ها در جهات چهارگانه  اين اس
ــته، در نتيجه زنجان بايد شهرى  ــهرى معتبر و مهم قرار نداش ش
ــد. با اين حال، هنوز فقر اطلاعاتى دربارة  معتبر و بزرگ بوده باش
ــين، تحقيقات تاريخى شهر را آزار  ميزان و رقم جمعيت شهرنش

مى دهد.
ــرزمين ايران در  ــوم و چهارم كه هر بخش از س ــرون س در ق
ــت خاندان و حكومتى محلى قرار داشت، زنجان نيز همچون  دس
ــيلة اين حكومت ها دست به دست  ــور به وس ــاير شهرهاى كش س
ــداى چكمه هاى نظاميان  ــده و هر روز مجبور به تحمل ص مى ش
ــت. به طور  ــهر بوده اس ــى از اين حكومت ها در خيابان هاى ش يك
ــاهد بيرق حكومت هاى زير بر  كلى زنجان در طى اين دو قرن ش

دروازه هايش بوده است:
ــتان با حمله به شهرهاى  ــتقل آذربايجان و ارمنس حاكم مس
رى، زنجان، قزوين، ابهر در سال 304 هجرى، شهر را براى چند 
ــامانيان خارج كرد. در سال 316 ساية بيرق  ــت س صباحى از دس
زيدى  ها بر شهر سنگينى مى كرد. در دورة آل بويه زنجان همراه با 
همدان و قزوين و بنا به دستور عضدالدوله تحت فرمان فرزندش 

فخرالدوله على درآمد. در دورة آل زيار، زنجان جزء اقطاع مرداويج 
و مورد توجه و اهميت بسيار وى بوده است. 

از اشارات كلى بالا كه در لابه لاى سطور كتب تاريخى مستور 
ــانى از ميزان جمعيت شهرنشين و رشد و  ــت، گرچه هيچ نش اس
ــوب  ــهر در خود ندارد، مى توان به تاريخ پر آش تكوين كالبدى ش
ــهر پى برد و اينكه تعويض مرتب حكومت ها نمى توانسته است  ش
ــيدگى و توجه آن ها به عمران و آبادانى شهرها  فرصتى براى رس

فراهم كند.

زنجان در دورة حكومت تركان
ــر غزنوى تنها  ــات تاريخى زنجان عص ــا دربارة حي آگاهى م
ــت كه « محمود غزنوى در سال  ــپولر اس محدود به اين گفتة اش

420 ق پسر خود، مسعود را براى فتح زنجان روانه ساخت.»
ــاير شهرها و  ــلجوقيان حكومت زنجان همراه با س در دورة س
آبادى هاى عراق عجم به مغيث الدين محمود سلجوقى واگذار شد. 
ــلاجقة غرب ايران به  ــعاب سلجوقيان و تشكيل سلسلة س با انش
ــدان مغيث الدين محمود، زنجان  ــت فرزن مركزيت همدان، به دس
ــت و  ــهرهايى بود كه در درون اين قلمرو قرار داش نيز از جملة ش

به دست آنان اداره مى شد.
ــى آذربايجان) از  ــز (حاكم محل ــمس الدين ايلدگ حمايت ش
ــلان در سال 556 ق موجب شد كه وى با به دست  معزّالدين ارس
آوردن حكومت زنجان، اساس حكومت سلاجقة ايلدگز آذربايجان 

را بنيان گذارد.
ــهرت  ــلجوقى از اعتبار و ش ــد زنجان دورة س ــر مى رس به نظ
ــترى برخوردار بوده است، زيرا مهم ترين مرحلة شهرسازى و  بيش
شهرنشينى در ايران از قرون ميانى و با روى كار آمدن سلجوقيان 
ــى و رونق اقتصادى ناشى از اقتدار  ــود و آرامش سياس آغاز مى ش
حكومت سلجوقى، زمينه ساز يكى از استوارترين دوره هاى حيات 
ــته از اقتدار حكومت  ــده بود. همچنين آرامش برخاس شهرى ش
ــع آن بر رونق تجارت  ــلجوقى بر امنيّت راه هاى تجارى و به تب س
ــاه راه تجارى غرب به شرق و مركز ايران  افزوده بود. در نتيجه، ش
ــير خود از زنجان مى گذشت، موجب رونق  ــى از مس كه در بخش
ــهر شده بود. همين رونق  ــكوفايى بازرگانى در اين ش تجارت و ش
تجارى و عبور كاروان هاى تجارى از اين شهر و نيز آرامش سياسى 
ناشى از حكومت مقتدر مركزى كافى است تا بپذيريم زنجان اين 
ــهرى بزرگ و آباد بوده و بيشترين جمعيت شهرى را تا  دوره، ش

اين دوره داشته است.
ــلجوقيان در واپسين سال هاى حكومت آنان موجب  ضعف س
ــد كه تكش خوارزمشاه از ضعف و منازعات سلاطين سلجوقى  ش
ــان و غرب  ــلاجقة ايلدگز آذربايج ــد و در نتيجه س ــتفاده كن اس
ــت تكش، ميان  ــلطة خود در آورد. بعد از بازگش ايران را به زير س
ــلجوقى او را  فرمانرواى او و نورالدين گوگجه – كه ايلدگزهاى س
ــاب كرده بودند- جنگى صورت گرفت  به فرمانروايى زنجان انتخ
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كه در جريان آن گوگجه كشته شد و حكومت زنجان براى مدت 
پنج سال به دست ايدغمش خوارزمشاه افتاد. در اين دوره و عمدتاً 
ــتم به  ــلاجقه در زنجان، ظلم و س از آخرين روزهاى حكمرانى س
ــفتگى اوضاع موجب ضعف و زوال اقتصاد تجارى شهر  مردم و آش
شد و شهرنشينى را دچار ركود نسبى كرد تا در دورة بعد حملات 
ويرانگر مغولان و تيموريان بيش از پيش رمق از اقتصاد فلج شهر 

برگيرد و آن را به ويرانه تبديل كند.

زنجان در عصر ايلغار مغولان و تيموريان
ــان بيشتر شهرهاى كشور از ايلغار مغولان در  زنجان نيز به س
امان نماند و در پاييز سال 618 ق سپاهيان سى هزار نفرى چنگيز 
كه در پى سلطان محمد خوارزمشاه بود، وارد زنجان شدند و شهر 
را تخريب كردند. ولى از قراين تاريخى چنين برمى آيد كه منظور 
از تخريب در اين مرحله از حملة مغول، تنها تخريب قلعه و باروى 
ــاه نتواند براى مقاومت، به  ــلطان خوارزمش ــهر بوده است تا س ش
ــهر عقب نشينى كند، به طورى كه حمداالله مستوفى باروى  اين ش
ترميم شدة شهر را در زمان مغولان ديده و دور آن را اندازه گرفته 
ــد: « دور بارويش هزار گام است، در  ــت و در اين باره مى نويس اس

فترت مغول خراب شد.»
ــارت هاى وارد شده به  ــدت خس به طور كلى، عواملى چون ش
ــوم حملة مغولان، انتخاب سلطانيه به  ــهر در دفعات دوم و س ش
ــبه،  ــنگين بر كس پايتختى در زمان الجايتو، وضع ماليات هاى س
تجّار و كشاورزان به ويژه قوانينى چون طرح و تمغا و نيز تصميمات 
ــرانه و اغلب نامعقول خان مغول، موجب ويرانى  ــخصى خودس ش
شهرها، نابودى شهرسازى و آوارگى شهرنشينان به روستاها شد. 
ــعيد (آخرين پادشاه  ــرايطى كه شهر بعد از مرگ ابوس در ش
ــلطانيه بعد از مرگ الجايتو ، مترصّد  ايلخانى) و از رونق افتادن س
ــدود 786 ق) به  ــر تيمور (ح ــود، حملة ويرانگ ــى دوباره ب رونق
ــلطانيه و نواحى پيرامونى آن، موجب ويرانى كامل شهر زنجان  س
و از رونق افتادن شهرنشينى شد. به طورى كه كلاويخو در اين باره 
مى نويسد: « بيشتر قسمت هاى اين شهر  غير مسكون است ... گويند 
ــت ... ما  ــهرهاى ايران بوده اس ــته يكى از بزرگ ترين ش در گذش
ديديم كه حصار شهر ديگر قابل تعمير نيست، اما در داخل شهر 
ــيارى همچنان استوار و پابرجا بودند  ــاجد بس هنوز خانه ها و مس
ــا همة آن ها اينك  ــت، ام و در خيابان هاى آن نهرهايى مى گذش
ــاردن، سيّاح فرانسوى كه  ــك و بى آب اند.با اين حال، ژان ش خش
ــال 1672 ميلادى از زنجان ديدن كرد، مى نويسد: «تيمور  در س
ــر شهر را ويران  ــتين بار كه از زنجان عبور مى كرده، سرتاس نخس
ــت از تركيه (عثمانى)  ــى در بار دوم يعنى هنگام مراجع كرد، ول
پس از اطلاع از گذشتة درخشان فرهنگى آن، يك قسمت از شهر 

را دوباره آباد كرد.»
ــين تيمور) به دليل توجه او  ــر و جانش ــاهرخ (پس در دورة ش
ــت جنگ طلبانة  ــت و آرامش و پرهيز از سياس ــه برقرارى امني ب
ــكوفايى كرد، به  طورى كه در  ــهر دوباره آهنگ رشد و ش پدر، ش

توسعه هاى بعدى حصارى به ارتفاع هشت تا ده متر با دروازه هاى 
ــد كه از معروف ترين دروازه هاى آن  ــيده ش متعدد به دور آن كش

«دروازه تبريز» در غرب و «دروازة رشت» در شمال بوده است.

زنجان از طلوع صفويه تا غروب زنديه
ــتقرار حكومت صفوى  ــاية اس ــه در س ــش و امنيتى ك آرام
ــاخت.  ــهرها را فراهم س ــازى ش ــه وجود آمده بود فرصت بازس ب
ــت از آن دارد كه با وجود قدمت  ــهر حكاي مطالعة آثار تاريخى ش
ــتة  ــالة آن، كلية آثار تاريخى بر جاى مانده از گذش چندين هزار س
ــكل گرفته است؛ كه  ــهر عمدتاً در اين دوره و دوره هاى بعد ش ش
ــرر در ادوار مختلف  ــهر به دفعات مك ــل عمدة آن تخريب ش دلي

تاريخى است.
در حقيقت مى توان گفت كه شهر فعلى از دورة صفويه تكوين 
و توسعه يافته است، زيرا رونق تجارى كه در ساية امنيت بر خاسته 
از حكومت مقتدر مركزى حاصل شده بود، به شهر فرصت ايفاى 
ــن دوره، اقدامات عمرانى  ــش منزلگاهى را داد. همچنين در اي نق
ــنگى و كاروان سراى شاه عباسى در  مفيدى چون احداث جادة س
ــى از گسترش تجارت  ــهر صورت گرفت كه مى توان آن را ناش ش
به ويژه تجارت ابريشم و نيز جنگ هاى پى در پى و درازمدت دولت 

با امپراتورى عثمانى دانست.
ــمت جنوب (به طرف رودخانة  ــد شهر به س در اين دوره رش
ــكل گيرى كوچه هاى تنگ (با عرض  ــت. ش زنجان چاى) بوده اس
حداكثر 4 و حداقل 2متر) پيچ در پيچ و با زاوية حادّه در بازسازى 
ــاكنان از  ــهر در اين دوره، حكايت از تأثير ترس س ــازى ش و نوس
ــى فرصت حملة  ــرا چنين فضاي ــمن دارد، زي ــورش مجدد دش ي
ــترده را از دشمن مى گيرد و امكان مقابله و سركوب آن ها را  گس

فراهم مى كند.
دوران كوتاه و سراسر جنگ حكومت نادر، مانع از توجه وى به 
ــهرها و روستاها شد. حتى اقدامات عادل شاه نيز در دوران  امور ش

كوتاه حكومتش، تاثير قابل توجهى در پى نداشت.
ــترش روابط  ــا به دلايلى چون گس ــان عصر زنديه را بن زنج
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ــد. در اين دوره، شهر  جنوب به خيابان فعلى خيام محدود مى ش
داراى شش دروازه با نام هاى دروازه  ارگ و دروازه رشت در شمال، 
دروازه تبريز در غرب، دروازه  قزوين در شرق شهر و دروازه قلتوق 

و دروازه همدان در جنوب بوده است.
زنجان عصر محمدشاه را آلكس سولتيكف چنين توصيف 
مى كند: «زنجان شهر كوچكى است كه منظرة ناپاكى دارد، با اين 
حال به نظر من آباد آمد.» كنت دوسرسى نيز زنجان اين دوره 
ــش هزار نفر جمعيت دارد.  ــته كه ش را مركز ايالت كوچكى دانس
ــاه و درگيرى هشت ماهة  بروز فتنة بابى ها در عصر ناصرالدين ش
ــيب هاى زيادى به  ــون دولتى موجب وارد آمدن آس ــا با قش آن ه
شهر شد. مستشرقانى كه بعد از اين واقعه از شهر ديدن كرده اند؛ 
ــد. براى مثال  ــخن رانده ان ــيار س دربارة تأثيرات تخريبى آن بس
ــه مدتى از جنگ  ــد: «با اينك ادوارد بـراون در اين باره مى نويس
ــهود است، زيرا  ــيار مش زنجان مى گذرد، مع هذا هنوز آثار آن بس
ــز براى اغفال قواى  ــط توپ هاى جنگى، بلكه خودبابى ها ني نه فق
ــش مى زدند.» تنها انتصاب محمود  دولتى بعضى از خانه ها را آت
علامير دولوّ ملقّب به احتشام السّلطنه به حكومت شهر بود كه 
ــهر نواخت، چه آنكه وى فردى نيك نفس  ــگ آبادانى را در ش آهن
ــهر  ــيارى جهت زدودن آثار جنگ از چهرة ش بود كه اقدامات بس
انجام داد. دستور به بازسازى شهر توسط ناصرالدين شاه زمانى 
ــفر- سوم- فرنگ برمى گشته، سرعت آبادانى در شهر  كه وى از س
را شتاب بخشيد. در اين دوره به دستور احتشام السّلطنه خيابانى 
از بازار تا دروازه قزوين (خيابان امام فعلى) امتداد داده مى شود كه 
ــهولت در عبور و مرور مى گردد. همچنين براى توسعه  موجب س
و گسترش شهر اقداماتى در جهت استفاده از الگوهاى موجود در 
ــكل، ايجاد  ــهرهاى بزرگ نظير ايجاد پليس با لباس متحد الشّ ش
داروخانه و آوردن طبيب متخصص، ساختن قنات و آب انبار شهر 
انجام گرفت.» بارتولد و كرزن به رقم بيست هزار نفرى جمعيت 

شهر در اين دوره اشاره كرده اند.33
ــت  ــى مخالف ــى در پ ــاى دولت ــارة نيروه ــد ورود دوب هر چن
ــروطه (1324 ق) موجب  ــلاب مش ــى با انق ــى زنجان ملاّقربانعل

ــق افتادن روز افزون  ــورهاى اروپايى، از رون ــى ايران با كش بازرگان
ــد عناصر شهرى چون  ــلطانيه، توان هاى محيطى منطقه و رش س
ــهر  ــد ش ــاجد، ارگ و كهندژ بايد مصادف با رش محله بندى، مس
پيرامون خاستگاه اولية آن دانست. گرچه در مكتوبات مستشرقان 
غربى- كه در اين دوره از زنجان ديدن كرده اند- نامى از بازار به 
ميان نيامده، ولى به احتمال زياد بازار اين دوره شامل قسمت هايى 
ــير جادة تهران- تبريز تكوين  از جنوب بازار فعلى بوده كه در مس
ــهر در اين دوره به حدود سى هكتار رسيد  ــعت ش يافته بود. وس
كه شامل محلات فعلى، حسينيه، نايب آقا در اشاقى باش و سقّالر 
ــد. مهم ترين تحولات كالبدى  و دميرچى لر در يوخارى باش مى ش
ــهر  ــاد حصار، قلعه و خندق در اطراف ش ــهر در اين دوره ايج ش
ــمال (به دليل محدوديت هاي  ــعة كالبدي شهر به طرف ش و توس
ــاخت هاى شهرى  ــهر در جنوب آن)، رشد آرام زير س ــعة ش توس
ــنّتى كاربرى هاى  همچون قنوات و كانال هاى آبيارى و تفكيك س
ــش دروازه به نام هاي رشت، قزوين،  ــهرى بوده است. وجود ش ش
همدان، دولت، قلتوق و تبريز حكايت از ناامنى و ساختار تدافعى 

شهر دارد. 
زنجان در عصر قاجار

ــة زنجان در عصر قاجار به دليل وجود پنج بلوك در آن،  ناحي
ــد. هر چند حدود و وسعت ناحية فوق در  خمسـه ناميده مى ش
ــوم نبود، اما اطلاق نام  ــخص و معل ابتداى كار قجرها چندان مش
ــه براى اين ناحيه اسمى با مسما و پرمفهوم بوده است كه  خمس

حدود و وسعت ناحيه را نشان مى دهد.

ــبى در حد قلعة  ــعة نس ــان عصر آقا محمدخان، با توس زنج
فعلى، مجموعة بازار را به عنوان قلب اقتصادى شهر به وجود آورده 
بود. در اين دوره شهر به سه محلة بزرگ تقسيم مى شد: « نخست 
ــه مراكز حكومتى،  ــا جاى دادن ب ــهر بود كه ب منطقة مركزى ش
ــتحدثات  ــى موجوديت مى يافت؛ دوم اراضى و مس ادارى و مذهب
ــرق محدودة مركزى در مجموعة بازار كه تحت عنوان  واقع در ش
ــكونت اقشار مرفه شهر  ــخص مى شد و محل س يوخارى باش مش
ــوم اراضى و مستحدثات واقع در غرب محدودة مركزى  بود؛ و س
ــكونت اقشار مادون  ــاقى باش معروف بود و محل س كه به نام اش

اقتصادى شهر بود.»
در دورة فتحعلى شـاه وقوع جنگ هاى ايران و روس و نقش 
ــهر، آن را محل رفت و آمد سران  ــت جبهه اى ش تداركاتى و پش
ــد كالبدى شهر در اين دوره، باروى جديدى  حكومت كرد. با رش
ــد. اين بارو محلات تازه اى چون مسگرها،  بر دور شهر ساخته ش
ــرق، دروازة  ــرق و شمال ش ــقلي خان در ش ــهدي صفر، عباس مش
ــمال، نصرا...خان و سيدلر در آشاقى باش  ــمه در ش ارك و سرچش
ــقّالر در غرب و جنوب غربي را دربرمى گرفت كه  ــينيه وس و حس
ــهر در اين دوره از  ــدكالبدى آن به وجود آمده بود. حدّ ش ــا رش ب
ــمال به كوچه ها و محلات پيرامون خيابان امام، از طرف  طرف ش
شرق به كاروان سراسنگى، از طرف غرب به توپ آغاجى و از طرف 

نقشة 7: حصار شهر و عناصر تاريخى آن در سال 1300
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ــد، ولى تأثير  ــرف دار وى با نيروهاى دولتى ش ــرى قواى ط درگي
ــورى كه اوژن اوبن كه در  ــت به ط تخريبى چندانى در پى نداش
ــال هاى اولية انقلاب مشروطه از زنجان گذر كرده بود، در مورد  س
ــهر زنجان در حدود سى هزار خانه دارد،  آن چنين مى نگارد: «ش
ــر راه  ــبيه دهكده هايى بود كه در س ــى منظرة آن از بيرون ش ول
ــايى است. راسته هاى آن  ــيار پراهميت و تماش ديديم ... بازار بس
ــهر ادامه دارند... روبه روى مسجد بزرگ... قصر حاكم  ــط ش تا وس
ــت و در حدود  يا دارالحكومه قرار دارد... اين ايالت پرجمعيتى اس

دويست تا سيصدهزار نفر جمعيت دارد.» 
به طور كلى زنجان عصر قاجار شهرى متوسط بوده كه حدود 
15 تا 20 هزار نفر جمعيت داشته و از لحاظ كالبدى نيز با رشدى 
ــت و ارك فعلى– در طرف- - به مساحت 185  تا حدّ دروازه رش

هكتارى رسيده است.

زنجان در عصر پهلوى
ــر آغاز عصر جديدى در تاريخ  ــلطنت پهلوى س ــتقرار س اس
معاصر ايران است، زيرا شروع تحولات شهرسازى و شهرنشينى به 

مفهوم جديد آن تا حدّ زيادى مربوط به اين عصر است. 
رضا خـان در دوره اى از هرج و مرج داخلى و با اتكّا به نيروى 
ــعارهايى چون برقرارى امنيت و حمايت از طبقات  نظامى و با ش
مسلط جامعه (شامل مالكان و تجّار سوداگر) و تقليد از كشورهاى 
ــر كار آمد. در اين دوره باوجود تحولات اجتماعى  پيشرفته بر س
ــين شد،  ــد عظيم جمعيت شهرنش ــخور رش و اقتصادى كه آبش
ــة اول 1300  ــهر زنجان در ده ــتين مداخلات در بافت ش نخس
ــد. در  ــى ها آغاز ش هم زمان با هجوم موج نوگرايى درخيابان كش
اين راستا جادة تهران- تبريز كه در پى سياست تقويت جاده هاى 
ــور احداث شده بود، با عبور از داخل شهر و امكان  بين المللى كش
ــهر  ــى در مقابل مركز تجارت قديمى ش ــه تجارت خيابان دادن ب
ــن در ورودى و  ــد. همچني ــازار)، موجب از رونق افتادن آن ش (ب
ــهر بلوارهايى ساخته شدند و كارخانة  ــرقى ش خروجى غربى و ش
ــت امير اشجع  ــهرى، به دس برق به عنوان اولين مظهر زندگى ش
ــهر بكار افتاد. «شروع دخالت هاي  ــال 1307 در ش اصانلو در س
ــداث كارخانجات و  ــرمايه گذاري جهت اح ــهر و س كالبدي در ش
ــردار،  ــوى خانه،پل س صنايع، احداث راه و خيابان، احداث رختش
ــى از تحولات مهم  ــقلى خان، عمارت دارايى، همگ ــجد عباس مس

شهرى اين دوره محسوب مى گردد.»
ــهر زنجان به انجام  ــعة ش ــال 1312 اولين طرح توس  در س
ــيد. در اين دوره خندق هاى شمال شرقى و غربى شهر پر شد  رس
ــيرى سابق) روى آن ها  ــتاندارى (شمش و دو خيابان جاويد و اس
احداث شد. رشد جمعيت شهرنشين (درسال1317 جمعيت شهر 
ــال1320 به39450 نفر رسيد) و ضرورت  به بيست هزار و در س
ــهر از طرف شرق  ــى از آن، موجب رشد ش ــعة كالبدى ناش توس
ــمال در محلة شوقى  ــوى ش در محلة دباغلار و داوودقلى و از س

ــهر در اين مسير  ــد ش ــد. عامل رش تا نزديكى كارخانة كبريت ش
ــتان هايى  ــيع و تاكس قنات حاج ميربهاء الدين و وجود باغات وس
ــيع كارخانة  ــى و محوطة وس چون باغ ملاّ، قلعة ميربها، باغ بخش
ــمت غرب نيز وجود قنات حاج  ــت. در س ــازى بوده اس كبريت س
ــهر در اين سمت بوده است كه در  ــف عامل عمدة توسعة ش يوس
ــق وردى و جعفريه  ــعه محلات دگرمان ارَخى، ح نتيجة اين توس
ــهر به465 هكتار  ــود آمدند تا جايى كه محدودة فيزيكى ش به وج
ــاه، راه آهن  ــال 1319 يعنى اواخر حكومت رضاش ــيد. در س رس
ــال بعد به بهره بردارى رسيد و  ــيس و دو س تهران – زنجان تأس
ــعه كالبدى شهر در بخش جنوبى آن تبديل  به يكى از موانع توس
ــد. به همين دليل توسعة شهر بيشتر در جهت شرق، شمال و  ش

غرب آن صورت گرفت.
ــال 1320 احداث شد و  ــى و سعدى در س خيابان هاى فردوس
اولين سرشمارى رسمى جمعيت شهر در اين سال(1320) صورت 

گرفت كه بر اساس آن، زنجان 39450 نفر جمعيت داشت.
ــوع جنگ جهانى دوم (1324- 1318) زنجان را همچون  وق

اكثر شهرهاى كشور جولانگاه نيروهاى خارجى ساخت و حضور 
قزاق هاى روس را براى مدت پنج سال به شهروندان تحميل كرد. 
ــت كه چنين حضورى علاوه بر تحميل بار اقتصادى  پر واضح اس
ــهر و سلب امنيت آن، موجب واردآمدن فشارهاى روحى و  به ش
روانى بسيارى به شهروندان مى شد و در نتيجه به مهاجرت خيل 
كثيرى از جمعيت شهر به روستاها دامن زد، به طورى كه « وقتى 
ــته به شهر باز مى گشتند،  ــهر پس از آن آوارگى ناخواس مردم ش
ــت. روس ها مراكز عمدة نظامى،  ــان حال و هوايى ديگر داش زنج
ــرف خود در آورده بودند و ادارات  ــى را به تص اجتماعى و آموزش
ــتان ها، پادگان ها، كاروانسراها و  دولتى، ايستگاه راه آهن، دبيرس
ــى تبديل  ــربازان روس حتى چند مهمان خانة محقّر به قرارگاه س
ــده بود». علاوه براين، درگيرى فرقة دموكرات با قواى دولتى-  ش
كه در نتيجة حضور روس ها بر منطقة آذربايجان و زنجان مسلط 
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ــارات مالى و جانى بسيارى به  شده بودند- باعث واردآمدن خس
ــهر شد و با از بين رفتن امنيت شهر و تعطيلى بازار و مغازه ها  ش
ــهروندان به روستاها، شهر بار ديگر خالى از  و مهاجرت دوبارة ش

سكنه شد.
ــهر باز  ــه ورى، كم كم رونق و آبادانى به ش ــس از غائلة پيش پ
ــال  ــمارى صورت گرفته در س ــه در سرش ــردد، به طورى ك مى گ
1335 با افزايش 7709 نفرى جمعيت شهر نسبت به سرشمارى 
سال 1320، جمعيت شهر به 47159 نفر افزايش يافت. در اين 
دوره، مهم ترين منطقة گسترش يافتة شهر، محلة رازبين آباد بود 
ــهر از مهاجران روستاى راز بين تشكيل  كه در قسمت جنوبى ش

شده بود.
ــيماى دوگانة  ــكل گيرى س ــى و ش ــكاف طبقات ــش ش افزاي
ــى بود، در زنجان  ــار و پيامدهاى اصلاحات ارض ــهرى كه از آث ش
ــكل گرفت و توسعه يافت.  ــاير شهرهاى كشور ش نيز همچون س
ــوان از محلات  ــكل گرفته در اين دوره مى ت ــه محلات ش از جمل
فقيرنشين جاده همايون، صفرآباد، گونيه و رازبين نام برد كه اغلب 
ــاكنان آن ها را مهاجران روستايى تشكيل مى داد. شايد كاهش  س
ــهر- در سرشمارى1345- نسبت  2/7درصدى متولدين خود ش
ــمارى دورة قبل(1335) گواهى بر اثبات اين مدعا باشد  به سرش
ــد جمعيت شهرنشين (شهر زنجان) مهاجرت  كه عامل اصلى رش
ــت. به علاوه، تصويب اولين طرح جامع شهر  ــتاييان بوده اس روس
ــال 1353 موجب شكل گيرى محلات مرفه نشين اعتماديه،  در س
ــت و كوچه مشكى در مقابل محلات فقير نشين شد تا  دروازه رش
ــهرى، ويترين تمام عيار شهر جهان  ــيماى دوگانة ش با تحكيم س

سومى شود.

زنجان از طلوع انقلاب اسلامى تا امروز
ــريع تر از آنچه بايد،  ــلامى خيلى س بازتاب فضايى انقلاب اس
ــرات كالبدى و  ــيعى از تغيي ــد، به طورى كه حجم وس ــان ش نماي
جمعيتى شهرهاى كشور- ازجمله شهر زنجان- در اين دوره ظاهر 
ــهرها در اين دوره  ــد فيزيكى و جمعيتى ش ــده است، زيرا رش ش
ــت.  مقهور عوامل نيرومند تأثيرگذار قبل و بعد از انقلاب بوده اس
ــت اجراى اصلاحات ارضى، به وجود آمدن  اوج گيرى تبعات سياس
شرايط انقلابى در جامعه، تأثيرات ايدئولوژيكى انقلاب، ضعف هاى 
طرح جامع و ضعف شديد شهردارى در سال هاى ابتدايى منتهى 
ــد  ــلاب و وقوع جنگ تحميلى، موجب نواختن آهنگ رش به انق
ــد، به طورى كه رشد كالبدى  نامنظم و پر هرج و مرج در شهرها ش
ــرى، از 500 هكتار به 1550  ــد 3 براب زنجان در اين دوره با رش

هكتار تا سال 1364رسيد.
ــهر  به لحاظ جمعيتى نيز جهش 100351 نفرى جمعيت ش
در سرشمارى سال 1365 نسبت به سرشمارى دورة قبل(1355)، 
ــد 7/94  ــاند و با نرخ رش ــهر را به 215261 نفر رس جمعيت ش
ــاند كه  ــد تاريخى خود را به ثبت رس درصدى، بالاترين نرخ رش

ــه به بارورى در طول جنگ  ــى چون افزايش بارورى، توصي عوامل
تحميلى، كاهش مرگ و مير و مخصوصاً سيل مهاجرت روستاييان 
ــد  ــهرها در آن دخيل بوده اند. از تبعات و تداوم چنين رش ــه ش ب
ــون نجف آباد  ــكونى چ ــش بخش هاى جديد مس ــى، زاي جمعيت
(بيسيم)، مهديه، صفرآباد، ترانس و ... با ويژگى هايى چون استفاده 
ــنتى و آسيب پذير در برابر مخاطرات طبيعى، تبعيت  از مصالح س
ــفته در  ــن، بافت ريزدانه، ناهماهنگ و آش ــيب طبيعى زمي از ش

محدوده هاى خارجى شهر بود. 
ــعة موزون شهر طرح  ــتا براى ساماندهى و توس در اين راس
ــت مهندسان  ــهر – به دس جامع(1365) و تفصيلى (1368) ش
ــد. البته «محاسبات اشتباه شارمند در  مشاور شارمند- تهيه ش
ــد جمعيتى دهة 65-55  بخش جمعيتى و توجه تام به نرخ رش
ــاليانه باعث شد، با پيش بينى 420  ــد س به مقدار7/9درصد رش
هزار نفر جمعيت در افق طرح در سال1378، مساحت اين شهر 
ــد.»در حالى كه  ــه 4280 هكتار افزايش ياب ــار ب از 1270 هكت

ــال بعد از افق طرح) شهر 349713  ــال 1385(هفت س در س
ــك به 100هزار نفر  ــت، يعنى اختلافى نزدي نفر جمعيت داش
ــن مرحله با  ــق طرح. در اي ــده در اف ــا جمعيت پيش بينى ش ب
ــرقى  ــدى چون منطقة جنوب ش ــدن بخش هاى جدي اضافه ش
ــى 5215- 5214  ــتى)، اراضى پلاك ثبت ــهرك دكتر بهش (ش
ــهرك  ــرجنگل دارى، ش ــوم به اراضى نجفى)، منطقة س (موس
ــعديه)،  ــترش منطقة صفرآباد (كوى س ــعه و گس ــهدا، توس ش
ــدس، پلاك 5216  ــهرك ق پلاك 5300 جديد (امجديه)، ش
ــعة كوى  (وحيديه)، اراضى على قنبرى (پلاك 4255/2)، توس
ــگ (على آباد)،  ــى، كوى فرهن ــهيد رجاي ــهرك ش اعتماديه، ش
ــعة شهرك كارمندان، كوى قائم، اراضى پايين كوه، شهرك  توس
ــهرك آزادگان، كوى فجر، كوى نصر، شهرك الهيه،  وليعصر، ش
ــهرك بهارستان و شهرك لاله  ــهر، شهرك اميركبير، ش زيبا ش
ــاحت آن به 4834/7 هكتار افزايش يافت. ــهر، مس به كالبد ش

ــالا) ــدول ب (ج
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نتيجه گيرى

ــان محور كه موضوع طرح ها و  ــاخت شهرهاى انس ضرورت س
برنامه هاى شهرسازانة دهه ها و حتى سدة  اخير را تشكيل مى دهد، 
ــف به ملاحظات  ــق نمى يابد مگر با عط ــتيابى و تحق امكان دس
ــتة تاريخى او  ــان بدون توجه به گذش تاريخى، زيرا توجه به انس
ــان با زندگى در مسير زمان، تاريخ  ناقص خواهد بود، چراكه انس
ــت. پس انقطاع تاريخى او با  ــكل داده و هويت بخشيده اس را ش
ــته اش به معناى بى هويت ساختن او خواهد بود؛ چيزى كه  گذش
ــال هاى اخير، خواسته يا ناخواسته بدان  طرح هاى شهرسازانة س
جهت رفته اند، غافل از اينكه شهر انسان محور و يوتوپياى انسانى 

ريشه در گذشتة تاريخى وى دارد.
نظرية سير تكامل شهرى پاتريك گدس و لوئيز مامفورد - 
ــت- در انطباقى كامل با  ــير تكامل تاريخى شهرهاس كه بيانگر س
ــت، به طورى كه امروزه شهر  ــير تكامل تاريخى شهر زنجان اس س
ــهرى به  ــريع در حال عبور از مرحلة مادر ش زنجان با گام هاى س
ــهرى و مردة  ــت و براى آنكه به مراحل تباه ش ــهرى اس كلان ش
ــت طرح هاى شهرى به سير تاريخى شهر،  شهرى نرسد، لازم اس
توجه داشته باشند و مطالعات خود را با توجه به گذشتة آن انجام 

دهند.

  جدول1: حجم و رشد جمعيت شهر زنجان (1335 – 1385)

 سال

شاخص
1335134513551365137013751385

4745958714100351215458254082286295349713جمعيت

2/225/517/943/352/422/14رشد جمعيت

12/2112/5617/1627/3629/6231/7557نسبت جمعيت شهر به استان


